
و  غزالي
 فرآيند تفسير قرآن

 پور دكتر محسن قاسم
 كاشاناستاديار دانشگاه

:چكيده◄
و تمدن اسلامي است طي مراحل زندگي احوال. غزالي از عالمان استثنايي در تاريخ فرهنگ

در. ولي سرانجام در تصوف توقف كرده است گون را از سر گذرانده، گونه  آثاري كه غزالـي
وخود به يادگار گذاشته هر يك جلوه قالب موضوعات عرفاني از سلوك بـاطني هايي از سير

ون است كه در تحليل آن انسا  تبلـور ايـن.احاديث فراوان اسـتفاده كـرده اسـت از آيات
او بهره االله نـور الـسماواتِ« درباره آيه الانوارةمشكوهاي به نام گيري در دو تفسير مستقل

او در سـاير آثـار خـويش. به خوبي آشكار استو درره القرآن جواهرو)35/ نور(»والارض
و  و بيش همين راه را طي كرده برهاآندر نيز، كم و علاوه متعـارف، بـراي تفسير ظـاهري

أ صـدور غزالـي در منـش. اسـت بهره گرفته روش تفسير تأويلي شناختن نصوص ديني از 
و،قرآن بر به وحياني بودن اين كتاب آسماني معتقد است آن اسـت كـه در مباني دلالي نيز

و قرآنمعرفت   براي كساني كـه قرآناسرار بر اين اساس،.گوني دارد سطوح گونهي مراتب
و اهليت آن را را داشته هم مقدمات فهم اين معرفت افتنييرسانده باشند، دست در خود به

و اند كه توانسته اين افراد همان كساني.است عالم محـسوس تـوازني اند بين عالم معقول
و برقرار كنند؛  تأساز تأبه بيان ديگر،. ويل كشفي است كار اين موازنه نيز گرايـي ويلبرآيند

ت در نظر اين متفكر، وأالتزام به .شهود است ويل عرفاني مبتني بر كشف

:ها كليدواژه◄
. الانوار، جواهر القرآنةمشكو ويل،غزالي، تفسير، تأ
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 بيان مسئله

و مجتهـد رأس قـرن شـشم امام محمد غزالي فقيه، متكلم، فيلسوف، عـارف
و پراكنده او كه بازتـاب فرهنـگ يـك) 505م.(هجري است  و آثار متنوع زندگي

و شخـصيتي وي بـه ويـژه در  عصر درخشان است، بيانگر تحول شگرف روحي
و. سوم آخر حيات اوست يك  و اصـول و نيـشابور، فقـه او در طوس، جرجـان

و  و چند سـال پـس از مـرگ اسـتادش، امـام الحـرمين، معارف ديني را آموخت
و بغداد سـرانجام  و مسافرت بين اصفهان، نيشابور همراهي با خواجه نظام الملك

 شيرازي، بيش از هشت سال از درگذشت ابو اسحاق. در بغداد رحل اقامت افكند 
و استاد نامدار مدرسه نظاميه بغداد نمي گذشت كـه مـسند فقيه بلند آوازه شافعي

.تدريس را در اين مكان مشهور علمي بر عهده گرفت
و-از نكات مهم حيات فكري  علمي غزالي، كـشمكش جـدي او بـا فلاسـفه

ب. باطنيه است و به هنگامي كه در جستجوي حقيقت بود ه او پس از بحران فكري
اي از توانـستند بهـره اسماعيليه، به مثابه يكي از گروه هايي كـه بـه پنـدار او مـي

 فـضائح اما ديري نگذشت كـه بـا نگـا رش كتـاب. حقيقت داشته باشند، گرويد 
بـه نظـر باطنيـه درحـوزه معرفـت. ها در افتاد با آنو فضائل المستظهريه الباطنيه

ب  و ه گاه رويارويي با مشكلات فكـري ديني، عقل از ادراك حقيقت ناتوان است،
.و عقيدتي، براي پرهيز از افتادن به ورطة گمراهي بايد از امام معصوم پيروي كرد

مايه آن شيعي اسـت، بـه عنـوان شـاخص آنان نظريه موسوم به تعليم را، كه جان
و مـي. اعتقادي خود پذيرفتند  تـوان غزالي سخت با اين نظريـه مخالفـت ورزيـد

ان  مذكور، چالش جدي بـا ايـن نظريـه هاي او در نوشتن كتاب گيزهگفت يكي از
و مجـوس اسـت. بود به باور او جوهر تعليم باطنيه، بازگشت به تعلـيم فلاسـفه

تـر، بـه عبـارت روشـن.و شـريعت نـدارد قـرآن هاي آنان هيچ نسبتي با وآموزه
نترين مسئله مهم و بروز دارد، في ديدگاه اي كه در كشمكش غزالي با باطنيه ظهور

مي. هاستتأويلي آن  تواند باشد كـه پرداختن به اين موضوع خود تحقيق مستقلي
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كم در اين نوشته منظور ما نيست، اما با توجه بـه ايـن نـزاع تـاريخي، ايـن دست
و قرآنپرسش مطرح است كه غزالي، خود در حوزه تفسير   چـه رويكـردي دارد

و مباني تفسيري اوچيست؟  اصول
اش بـه تـصوف بـه عنـوان تنهـا راه در گرايش نهايي قرآنژه او به آيا نگاه وي

هاي ديگر مؤثر افتاده است؟ به نظر نگارنده، پاسـخ رسيدن به حقيقت در ميان راه 
و به جنبه قرآنهاي فوق با توجه به نظريه غزالي در اشتمال پرسش هاي ظـاهري

د  و معقول در جهان هستي كه و نظريه موازنه محسوس لاي برخـير لابـه باطني،
كه به مباحث)و تفسير آيه نور الدين احياء علوم، جواهر القرآن مانند(از آثار وي 

اي افـزون بـر ايـن نگـاه ويـژه كـه گونـه. قرآني اختـصاص يافتـه، نهفتـه اسـت 
مي تأويل و بـاطن گرايي تلقي  در قـرآن شود، نبايد از اعتقاد به توأمان بودن ظاهر

در. كردديدگاه تفسيري او غفلت شايد بتوان اين نگـاه دوگانـه را بـه خـصوص
بـر ايـن اسـاس بايـد گفـت. تبيين او از مسئله مهم تفسير به رأي به دست آورد 

وغزالي در تفسير آيات الهي به لايه يابي به دست هاي مختلف معنايي اعتقاد دارد،
و معاني  ش را براي آنان كه تأويل قرآناسرار هودي يـا هايشان معطوف به معرفت

مي) همانند خودش(كشفي است .داندممكن

 آثار تفسيري غزالي

بـه نـام عمـر نـدارد؛ گرچـه محققـي قرآنامام محمد غزالي تفسير كاملي بر
 در چهـل جلـد يـاقوت التأويـل ادعا كرده غزالي تفسيري به نام1نصوحي بيلمن 

و نيز در نوشته كه وي با جستجوي خود در كتابخانه حسن پاشا در ايوب سلطان
تفسير به غزالي، كتابخانه سليمانيه استانبول اثري از آن يافته است؛ اما انتساب اين

كه از سوره ملك تا پايان سـوره نـاس اسـت، سـخت مـورد ترديـد واقـع شـده 
ص.(است ، كـه در زمينـه اخـلاق احياء علـوم الـدين) 111مكتب تفسير اشاري،

در. منـدرج دارد است، به نوعي تفسير آيات قرآني را در خود اثـر ديگـر او، كـه
اين اثر نيز در بردارنـده همـه آيـات. است جواهر القرآن ويژه است، قرآنتفسير 
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كه در دو بخش با عنوان) بدون تفسير(قرآني نيست، بلكه گزينشي از آيات است

و مرواريد عمل« بر(»گوهر علم در. سامان يافته است) آيه 1500بالغ كلام غزالي
: چنين استاين مورد

و ...« و درره في سلك آخـر؛ و نحن الآن ننظم جواهر القرآن في سلك واحد،
 فلا يمكن تقطيعها، فننظر الي الاغلب من واحدة آيةقديصادف كلاهما منظوماً في

و المعرفـة اقتبـاس انـوار:و ننبهك ان المقصود من سلك الجـواهر. معانيها  فقـط
فالاول علمي، والثـاني.ي سواء الطريق بالعمل عل الاستقامةهو: المقصود من الدرر

و اصل الايمان العلم والعمل ص(2»عملي، و درره، )69جواهر القرآن
و جواهر القرآن ، قبل از پرداختن به آيات مربـوط بـه دو بخـش گـوهر علـم

گـوني را در حـوزه علـوم گونه مرواريد عمل، نوزده فصل دارد كه در آن مباحث
و معن  و اسرار و سوره قرآني  الكتـاب، اخـلاص، فاتحةها مانند اي برخي از آيات

و از. الكرسي آورده است آيةياسين و آخـرين بيان كيفيت انشعاب علـوم اولـين
و قرآن از ديگر موضوعات ايـن فـصول ...، بيان عالم ملكوت به عنوان عالم مثال
و غزالي در بخش اول آياتي را آورده كه به نحـوي دربـاره. است و ذات صـفات

و عـامي بايـد بـه آن  و عارف و جنبه معرفتي دارد هـا ايمـان افعال خداوند است
بـراي. گروه بعدي آياتي است كه مضامين آن را بايد مورد عمل قرار داد. بياورند

، 22،32،107مانند آيات( آيه14) گوهر علم(مثال در سوره بقره در بخش جواهر 
نح) 255و 137، 115 و افعـال الهـي آورده كه همه به وي در مورد ذات، صفات

،21،40،74نظيـر آيـات( آيه46) الدرر يا مرواريد عمل(است، اما در بخش دوم 
ها موضوع اطاعت الهي، لزوم خـشيت در برابـر گزينش شده كه درآن) 152و 83

و داشتن صبر، كـه همـه جنبـه عملـي  خداوند، به پا داشتن نماز، پرداخت زكات
جـواهر يكـي از موضـوعات در خـور توجـه در تفـسير. استدارد، توصيه شده 

هاي ضروري براي او در بحث از دانش.، رأي غزالي در تفسير علمي است القرآن
 از علومي استفاده قرآنتوان در تفسير به اين موضوع پرداخته كه آيا مي قرآنفهم 

گيـري بهرهوي با اين. براي مردم ناشناخته بوده است قرآنكرد كه در زمان نزول
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ص(3.موافق است )31جواهر القرآن،
 او كـه الانـوار مـشكوة اثر ديگر غزالي، كه مستقيماً به تفـسير مربـوط اسـت،

از))81-6/80كشف الظنون،.(موضوع آن تفسير آيه نور است نـسخه36بـيش
بـدوي، مؤلفـات غزالـي،.(خطي اين كتاب در نقاط مختلف جهان موجود اسـت 

اين تفسير در نزد مستـشرقان نيـز قابـل توجـه اسـت بـه اهميت) 194-193ص
و مـونتگمري وات4طوري كه افرادي مانند ونسنگ  اي مباحـث محققانـه5، گردنر

.اندپيرامون آن صورت داده
و سه فصل است اساس مبحث اول اين فصل، بيـان. اين تفسير داراي يك مقدمه

و خـواص خـواص اسـت  و عرف خواص  در فـصل دوم،.معني نور در عرف عوام
و نار را مـورد و معاني الفاظ مشكات، مصباح، زجاجه، شجره، زيت و اشارات رموز

و محسوس سخن به ميـان آورده  و در همين فصل از موازنه معقول بررسي قرار داده
» هـاي هفتادگانـه حجاب«فصل سوم در تأويل حديثي است موسوم به حديث. است

ميهايي كه باعث پوشاندن يعني حجاب و معرفت الهي 6.شودنور خدا

 در نظر غزاليقرآنمباني تفسيري

و پيش هايي است كه مفسر قبل فرضمقصود از مباني تفسيري در اينجا اصول
وحيـاني(قرآنمنشأ.، بايد براي خود روشن كرده باشد قرآناز پرداختن به تفسير 

و قابل توجـه هاي معناشناسانه الفاظ وحي از محورهايو دلالت) بودن آن  عمده
و قرآندر منشأ. براي مفسر است  و سرشت زباني وحـي  سخن از باور به ماهيت

 بـه عنـوان مـتن قـرآن اينكه. يا اعتقاد به ديدگاه غير زباني در مفهوم وحي است
اما گروهـي. مكتوب مقدس، عين وحي الهي است نظريه مشهور مسلمانان است

 دارند كه قرآناي از كتاب مقدس از جمله ويژه برخي از مستشرقان تلقي از جمله
و زبان شخص پيامبر بـر اسـاس ديـدگاه. اسـت)ص(بر اساس آن، وحي، سخن

و عبارات به پيامبر القا شده است  /2الميـزان،.(اول، جريان وحي با همين كلمات
ص 315-320 ص 224و 170؛ كشف المراد، و شرح6؛ المغني قاضي عبدالجبار،
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دانند موجود را به طور كامل از سوي خدا مي قرآناينان صدور)8/92المواقف،

و  و ابلاغ وحي دچار خطـا نـشده  نيـز از آسـيب قـرآنو معتقدند پيامبر در اخذ
و زيادت جايگاه ايـن مباحـث در حـوزه مبـاني. مصونيت دارد) تحريف(نقصان

مي. است قرآنصدوري  ك در حوزه معناشناختي نيز از آن سخن به ميان ه آيـا آيد
سه تابع دلالت قرآنفهم معاني و تضمني«گانه لفظي هاي است؟» مطابقي، التزامي

 قابل فهم است؟ اگر قابل فهم است اين قرآنچگونه قابل تأويل است؟ آيا اساساً 
و بـه طـوركلي در فراينـد فهم اختصاصي است يا عمومي؟ در اين قبيل مباحـث

 ديدگاه هاي غزالي چيست؟قرآنتفسير 

و مباني صدوري غزا  قرآنلي

مي- به مثابه يك متكلم اشعري-غزالي و قديم دانـد كلام خدا را قائم به ذات
 كتـاب خداسـت كـه بـر پيـامبر فـرو قرآنو در اين بحث بر اين عقيده است كه 

و«: سخن او چنين اسـت. فرستاده شده است و دسـتور دهنـده او مـتكلم اسـت
و بيم كننده   به كلامي ازلي، قديم، قائم به ذات كه سخن او بازدارنده، وعده دهنده

و نه به حرفي ؛ زيرا به نظر غزالي كـلام الهـي بـه»مانند خلق نيست نه به صوتي
و وصفي توصيف نمي هاي كتابزبورو انجيلو توراتو قرآن. شودهيچ عرض

كتـاب قواعـد(احيـاء علـوم الـدين.(اوست كه بر پيامبران فرو فرستاده شده است 
 را در بخش قرآنهمچنين وحياني بودن)2/30و اتحاف الساده، 1/109،)ايدالعق

 مورد تأكيـد اسرار آداب تلاوت قرآن يعني در كتاب الدين احياء علوم ديگري از
 بايد عظمت مـتكلم را در دل خـود قرآنخواننده«: او گفته است. قرار داده است

و بداند آنچه مي ديدگاه) 1/332همان،(».نيستخواند از سخن آدميان حاضر كند
او در اين موضوع حـرف. همين زاويه قابل توجه است غزالي در بحث اعجاز از 

و غالب عالمان اسلامي، بين وحياني بـودن تازه و همانند مفسران سلف  اي ندارد
هاي با لحاظ جنبهقرآن از نظر اين متكلم بزرگ.و اعجاز پيوندي قائل است قرآن

و بلاغت  و اخبار از غيب فصاحت كه(و نيز اشتمال آن بر اخبار پيشينيان حوادثي
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كه آيه اول سوره روم بر آن ناظر است، داراي اعجاز) در آينده اتفاق خواهد افتاد
آشكار است كه التزام به چنين ديـدگاهي تنهـا در پرتـو اعتقـاد راسـخ بـه. است

. متصور استقرآنوحياني بودن 
غزالـي بـا. ث، مواجهه پيامبر بـا وحـي اسـت نكته ديگر در خصوص اين بح

پيـامبر)7/ حـشر(»فَـانتَهوا عنْـه نَهـاكُم وما فَخُذوُه الرَّسولُ آتَاكُمما«استناد به آيه 
و ابـلاغ آن دچـار خطـا نمـي)ص(اسلام بـه بـاور او،. دانـد را در دريافت وحي
و كـلام الهـ)ص(پيامبر و با او سخن گفتـه ي را از وي دريافـت جبرئيل را ديده

و كاسـتني آن را بـه مردمـان رسـانيده اسـت و بدون هيچ افزودن كتـاب.(نموده
ص  در)39الاربعين، و يـا خطـايي راه نيافتـه قرآن بنابراين  موجـود، هـيچ باطـل

)جاهمان.(است

و مباني دلالي  قرآنغزالي

 حـوزهو انواع آن مربوط اسـت، در ايـن قرآنمسائل مهمي كه به فرايند فهم
اين فهم به نحوي با نگاه مفـسر بـه موضـوع سـاختار. گيردمورد بررسي قرار مي

يكـي. آميخته است كه طبعاً غزالي در اين مورد ديدگاه خاص خـود را دارد قرآن
غزالي«: از نويسندگان معاصر، اين نگاه را در نظر غزالي چنين تصوير كرده است 

 كه درون آن جـواهر متعـددي يافـت كند را به صورتي توصيف مي قرآنساختار 
ص(».شودمي  را داراي دو جنبـه اساسـي قـرآن غزالـي) 184تكوين عقل العربي،
و جوهري آن مي و جنبه دروني و بيروني بنـدي از ايـن تقـسيم. داند؛ بعد ظاهري

و يا ذو مراتب بودن فرايند فهم قرآني در رويكرد كلي غزالي به ايـن كتـاب  تنوع
دا  و نـه(به ديگر سخن، با فهم ظاهري آيات قرآني.ردآسماني حكايت تفـسيري

و يا شريعت است، به دست آوردمي) تأويلي . توان آنچه را مربوط به حوزه عمل
. رفته است قرآنغزالي در بسياري از آثار خود با چنين رويكردي به سراغ تفسير

 سـعادت يميـايكو يـا الدين احياء العلوم هايي نظير نگاهي كلي به مباحث كتاب
و نشان مي و احاديـث دارد دهد كه وي ذيل بيشتر مطالب، استنادهايي بـه آيـات
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 معمـولاً از روايـات-اي موسوم به روش تفسيري سـلف به شيوه-هاغالباً در آن

و صحابه در راستاي مباحث بهـره بـرده اسـت)ص(پيامبر . برخي ائمه معصومين
و برخـي عالمـان اين رويكرد در قياس با تفسيرهاي غالب مفـسران اهـل تـسنن

كننـد، ويژگـي خاصـي شيعي، كه از روايات به مثابه منبع مهم تفسير استفاده مـي 
و  نداشته، بلكه نقاط مشترك فراواني دارد؛ بـراي مثـال، وقتـي بـه بحـث زكـات

هـاي مختلـف گـروه(پردازد مستحقان زكات را اصـناف يـك شـهر شرايط آن مي 
و تصريحيم) نيازمند در يك سرزمين   الـصدقَات إِنَّمـا«كنـد ظـاهر آيـه مـي داند

) 1/252احيـاء علـوم الـدين،.(بـرآن دلالـت دارد) 273/ بقره(»والمْساكِينِ لِلْفُقَرَاء
و تجارت گـاه اسـت، آن كيمياي سعادتنمونه ديگر در كتاب بخش آداب كسب

و انصاف در معامله سخن گفته به نكوه كه غزالي در  فروشـيش از كم باب عدل
و مي  و راسـت سـنجد خـداي«: گويدپرداخته و وزن هيچ تلبيس نكند در مقدار

و ويلٌ لِلمطَفِّفين؛ واي بر كساني كه چـون: تعالي گويد  بـستانند زيـادت سـنجند
)1/352كيمياي سعادت،(».چون بدهند كم سنجند

و فضيلت طلب حلال و حرام  ضـمن غزالي در مبحث مربوط به آداب حلال
)51/ مؤمنون(»صالِحا واعملوُا الطَّيباتِمنَِ كُلوُا الرُّسلُ يا أَيها« استناد به آيه شريفه

و گفته است :به روايتي از رسول اكرم استشهاد كرده
هر)ص(رسول« براي اين گفت طلب حلال بر همه مسلمانان فريضه است كه

ني  و به هيچ حرام اميزد، حـق تعـالي دل وي پـر نـور كس چهل روز حلال خورد
و چشمه  و در يـك روايـت اسـت كـه گرداند هاي حكمـت از دل وي بگـشايد

)1/367كيمياي سعادت،(».دوستي دنيا از دل وي ببرد
شود غزالي در اين قبيل موارد، بـر همـان شـيوه تفـسيري كه ملاحظه مي چنان

و از روش تفسير روايي استمداد مي متعارف سير مي  اينكه اين روايات.دجويكند
و در مقايـسه بـا ديگـر تفاسـير روايـي چـه به و يا سند چگونه است لحاظ متن

اما آيا از نگاه. پردازيمجايگاهي دارد، خود موضوع مستقلي است كه ما بدان نمي 
و روايات پشتيباني كننده از آن  ها، صرفاً درگرو توجه بـه معـاني غزالي فهم آيات
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و بس؟ آثا به باور غزالـي. دهدر قرآني وي اين مطلب را نشان نمي ظاهري است
فهم معاني ظاهري به ويژه آن بخش كه مربوط به حوزه عمل است، با آگـاهي از 

براي همگان ميـسر اسـت، امـا از سـوي ديگـر، بـر) علوم قرآني(مقدمات تفسير 
اي. ها نيز تأكيد كرده است اختصاصي بودن برخي از فهم  ن يكي از شواهدي كه بر

و آداب تلاوت  آمـده احياء علوم الـدين قرآنمطلب دلالت دارد، در بخش اسرار
و قـرآن در آنجا غزالي تفهم را پنجمين عمل بـاطني خوانـدن. است  تلقـي كـرده

و بـا اسـتناد بـه و افعال الهي را بيان نمـوده و صفات اهميت آيات ناظر بر اسما
هوشيَءكمَِثْلِهِ لَيس«آياتي نظير  ومِيعـصِيرُ السو)11/ شـوري(»الب»ـوه لِـكْالم 

وسالْقُد لَامؤْمنُِ السْمنُِ الميهْزِيزُ المالْع اربرُ الْجتكََبْو«: گفته اسـت)23/ حشر(»الم
و صفات بايد كه تأمل كند تا اسرار آن وي را منكشف گردد، چه در در اين اسما

ا  او در ادامـه بـه».ست كه جز موافقان را منكشف نشود ضمن آن معانيي پوشيده
ما اسراليِّ رسـول االله شـيئاً«: استناد جسته كه فرموده است)ع(روايتي از امام علي 

كتمه عن الناس الا ان يؤتي االله تعالي عبداً فهما في كتابه؛ پيامبر بر من هيچ رازي 
اي را در كتاب خودد بنده را نگشوده كه از مردمان پوشيده بدارد مگر آنكه خداون 

زبيدي مضمون ايـن روايـت را بـا) 1/333احياء علوم الدين،(».دهد) ويژه(فهمي
)1/508اتحاف الساده،.(اختلاف الفاظي از محدثان اهل سنت نيز آورده است

و حجاب به نظر غزالي به سبب هايي كـه شـيطان در دل آدميـان وجود موانع
و از درك اسـرار قرآنـي قرآنفهم معاني ايجاد كرده بيشتر مردمان از   بـاز مانـده

 را از عـالم قـرآن او با اسـتفاده از گفتـه پيـامبر، معـاني) 1/335همان،.(اندناتوان
و شرط نيل به اين معاني را رهايي انسان از هوس هـاي شـيطاني دانـسته ملكوت

مي)جاهمان.(است و اسـرار از اين عبارات قرآنـي توان نتيجه گرفت كـه معـاني
و ويژه افراد خاصي است چيزي فراتر از مفاهيم ظاهري آن  غزالـي در تفـسير. ها

و)79/ واقعه(»المْطَهروُنَإلَِّايمسهلا« آيه نيز اين حقيقت را مورد تأكيد قرار داده
بيگفته است همان   دست زد، باطن معناي آيـات قرآنوضو نبايد به ظاهر طور كه
پ و مبرا از همه پليدي هم در گرو دلي و به گفته او اك و رذائل است اگـر هـر ها
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زباني صلاحيت خواندن حروف آن را ندارد، هـر دلـي نيـز صـلاحيت ادراك آن

)1/332احياء علوم الدين،.(معاني را ندارد
و سطوح معنايي است در نظر غزالي آيات قرآني داراي لايه را. ها او اين نكته

و ظاهر تفسير قائل شده بيـان كـرده اسـت در تفاوتي كه ميان حق  آيـه. ايق معاني
 اللّـه يعـذِّبهم قَـاتِلوُهم«و)17/ انفـال(»رمـى اللّـهولكَِـنَّ رميـت إِذْ رميـت وما«

دِيكُمبه)14/ توبه(»بِأَي تر جاست اندكي مفصل مثال غزالي در اين مبحث است كه
.به آن پرداخته شود

و باطني غزالي به جنبهرويكرد  قرآنهاي ظاهري

و در نظر غزالي آيات قرآني داراي لايه و سطوح معنايي است  افـزون قرآنها
متعارف آن، معاني ديگـري نيـز دارد كـه بـراي) بخوانيد تفسير(بر معناي ظاهري

و. شودارباب فهم وارد مي  لازم است ذكر شود كه توجه بـه ايـن معـاني درونـي
بـه. باطني در نظر او مجوز فرو نهادن معاني ظـاهري نخواهـد بـود هايبرداشت

او) 1/343احياء علوم الدين،(»لا يجوز التهاون بحفظ التفسير الظاهر«تعبير غزالي 
و در ايـن مفسراني را كه اين سطح از معـاني را قائـل نيـستند، خطاكـار دانـسته

و مـير مـي مستند سخن خود قرا)ع(موضوع حديثي را از امام علي  : گويـد دهـد
 جز تفسير ظاهر معناي ديگري ندارد از نفس خويش قرآنبدان آن كس كه گفته«

و در اخبار از اين معنا راه درست رفتـه، امـا آن كـه درجـه فهـم اخبار كرده است
قرآني همه مردمان را مانند خويش فرض كرده، به خطا افتاده است بلكه روايـات 

آن  كه ارباب فهم در ادراك معاني قرآني ظرفيـت فراخـي وارد شده دليلي است بر
و اگر جـز معنـاي: فرمود)ع(دارند؛ لذا علي  الا ان يوتي االله عبداً فهماً في القرآن،

از آن سخن گفتـه)ع(ظاهري فهم ديگري وجود ندارد پس اين فهم كه امام علي 
با) 4/527و اتحاف الساده، 1/341احياء علوم الدين،(»چيست؟  استفاده از غزالي

فََفَهمنَاهـا«و) 269/ بقـره(»كَثِيـرًا خَيـرًاأوُتِـي فَقَـد الْحِكمْةَيؤتْمن«آياتي مانند
بـه)ع(و تفسير پيش گفتـه امـام علـي)79/ انبيا(»و عِلمْاحكمْا آتَينَاوكُلا سلَيمانَ
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 شده، فهم دانـسته وآنچه را سليمان به آن مخصوص قرآنترتيب، حكمت را فهم
علامه طباطبايي نيز با اشاره به استناد فريقين به تفسير امام متقيـان در ذيـل. است
از بقره گفته است اين روايت يكي از درخشنده 269آيه  ترين احاديثي اسـت كـه

و كمتر چيزي كه از آن استفاده مـي  شـود آن اسـت كـه تمـامي ايشان صادر شده
ع  را لمي آن حضرت معارف عجيبي كه از مقام و عقـول خردمنـدان تراوش كرده
با) 3/143الميزان،.( سرچشمه گرفته است قرآنبه وحشت انداخته، همه از  غزالي

و مطلعاً«استناد به رواياتي مانند  و بطناً وحداً واقرؤا«و يا حديث» انّ للقرآن ظهراً
و روايت» القرآن والتمسوا غرائبه   فـسر بـه جمـل من فهم القـرآن«از رسول خدا

و دريافـت معـاني)ع(از امام علي» العلم  صـرفاً از قـرآن نيز نتيجه گرفته كه فهم
او ايـن) 1/627احياء علوم الدين،:ك.ر.(گرددرهگذر تفسير ظاهري حاصل نمي

و ظاهر تفـسير قائـل شـده، بيـان كـرده  نكته را در تفاوتي كه ميان حقايق معاني
 مـداومت قـرآن يعني بر قرائـت«: گفته استزبيدي در توضيح روايت اول. است

و فهـم عرفـاني و معاني دشوار آن را از طريق اسـتنباط و بخوانيـد كـشف(كنيد
انـد را بـه وي حديث كساني را كه به جـاي اقـرؤا، اعربـوا آورده. دريابيد) شهود

 رميـت وما«آيه شريفه) 4/529اتحاف الساده،.(لحاظ سندي ضعيف دانسته است 
مثال غزالي در اين» بِأَيدِيكُم اللّه يعذِّبهم قَاتِلوُهم«و آيه» رمى اللّهولكَنَِّ رميت إِذْ

و«: او در مورد آيه اول گفته اسـت. مبحث است  ظـاهر تفـسير آن واضـح اسـت
و هـم نفـي آن  در».حقيقت معني اين غـامض؛ زيـرا هـم اثبـات رمـي اسـت و

چون مقاتل مردم باشند چگونه خدا معذب خواهد«: خصوص آيه دوم گفته است
حقيقـت ايـن مطلـب«گيـرد غزالي از رهگذر چنين آياتي چنين نتيجه مـي» بود؟

احياء(».گو نيستهاي مكاشفات است كه ظاهر تفسير در آن جواب وابسته به علم 
گـردد كـه در ميـان اين رويكرد خاص بـه عقيـده اي برمـي) 1/346علوم الدين، 

و بر اساس آن عارفان و جنبـه دارايقرآنو جز آنان مشهور است هـاي ظـاهري
 ومـا لِلنَّـاسِنضَرْبِها الْأَمثَالُوتِلكْ«غزالي در اين مورد به آياتي مانند. باطني است 

/1احياء علوم الـدين،.(نيز استشهاد كرده است)43/ عنكبوت(»الْعالمِونَإلَِّا يعقِلُها
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كيه بر چنين نصوصي در مقام فهم آيات الهي از نظر برخي مفـسرانت) 225-226

بيانگر آن است كه بيانات قرآني نسبت به معارف عاليه كه مقاصد حقيقـي ماننـد 
ص.(گيرنـد جنبه مثل به خـود مـي  آيـا غزالـي نيـز چنـين)32قـرآن در اسـلام،

و چون تأوي مي و نظريـه انديشيده است؟ رمزگشايي از اين مسئله در گرو چند ل
و معقول در ديدگاه اين عارف است از) بنگريد بـه ادامـه مقالـه(مقارنه محسوس

آنجا كه مقوله تأويل به نحوي با مسئله تفسير به رأي گره خورده شايـسته اسـت
.كه ابتدا مواجهه غزالي را با اين مسئله نيز مورد بررسي قرار دهيم

 تفسير به رأي در ديدگاه غزالي

 تفسير به رأي كه ريشه در احاديث پيـامبر دارد، از گذشـته چگونگي موضوع
و سخن بوده است اينكه آيا مستند تفسير، روايات معـصومان. تاكنون محل بحث

و تابعين است؟ آيا اگر مفـسر در تفـسير خـويش رأي اجمـاعي  يا اقوال صحابه
سائل مفسران پيشين را لحاظ نكرده باشد، تفسير به رأي كرده است، از جملـه م ـ

، تفـسير)ع(گروهي با استفاده از روايات معـصومين. اختلافي در اين حوزه است 
و به عقيده آن گونه تفسير، نـسبت دادن چيـزي بـه ها اين به رأي را جايز ندانسته

و سـخت)33/ اعراف(7.خدا بدون علم است  و اين افـراد پرهيـز گيـري صـحابه
اند؛ اما جماعت ديگري، بـا از دانسته تابعيان را نيز در اين مقوله از جمله عدم جو 

و82استفاده ازآيات  و عنصر اجتهـاد24 سوره نسا  سوره محمد، به دخالت عقل
و مفسران سلف را در قلمـروو نمونه در تفسير معتقد بوده اي از اختلاف صحابه

و59-2/57مناهــل العرفــان،.(انــدتفــسير شــاهد ادعــاي خــود گرفتــه ؛ التفــسير
و) 264-1/262المفسرون، تفصيل اين مطلب از حوصله اين مقاله خارج اسـت

مي. خود موضوعي است مستقل در. خواهيم نظر غزالي را در اين باب بدانيمما او
مـن فـسر« با طرح اين پرسش كه چگونه با توجـه بـه روايـت الدين احياء علوم 

فهم)5/31نسائي،و سنن5/66سنن ترمذي،(»القرآن برأيه فليتبوا مقعده في النار 
مي براي ارباب دل قرآناسرار معاني  گردد؟ تلاش كـرده موضـع هاي پاك ممكن
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و يا به تعبير(وي مخالفت. برانگيزي روشن نمايد چالش خود را در چنين موضوع
هاي قرآني اهل تـصوف در همـين مفسران ظاهرگرا را با برداشت) خودش تشنيع

و يـا ارائـه بخش با تبيين بيشتري مورد كاوش قر  و تصريح كرده مخالفت ار داده
و مجاهد به ايـن دليـل  و تابعياني نظير ابن عباس تفسيري غير از تفسير صحابيان
كــه تفاسيرشــان مــسموع از پيــامبر اســت، گــام نهــادن در وادي تفــسير بــه رأي 

در غير اين صورت، حتي تفسير افرادي ماننـد) 1/617احياء علوم الدين،.(نيست
و يا ابن مسعود نيز نبايد مقبول باشد؛ زيرا مواردي از تفسيرهاي آنـان ابن عباس 

زبيـدي احتمـال داده اسـت كـه ايـن) 1/342همان،.(از پيامبر شنيده نشده است
آيـد كه به نظر نمي) 1/531اتحاف الساده،(نشنيدن مربوط به تفسير به رأي است 

كه در حـق ابـن)ص(امبراز سوي ديگر، غزالي بر اساس روايتي ازپي. چنين باشد 
و فرمود  و علمـه التأويـل«: عباس دعا كرد و(»اللهـم فقهـه فـي الـدين الخـرائج

ج  ص1الجرائج، بـر)و يـا تنزيـل(بيان كرده كه اگر تأويل نيز ماننـد تفـسير)57،
و سماع استوار گردد، اختصاص اين دانش به ابن عبـاس ديگـر معنـا  اساس نقل

آن)جاهمان.(نخواهد داشت  جا كه اين قبيل مفسران به احتمال زياد با استناد بـه از
اند بـه نظـر غزالـي روايات ناظر به تفسير به رأي، تفسير صوفيان را مردود دانسته 

و مضمون آن روشن باشد  به باور او نهـي در ايـن. ابتدا بايد تكليف اين روايات
م. احاديث معطوف به چند جنبه است  بناي هـوي نخست به نوعي از تفسيركه بر

گونـه مـصداق ايـن.و هوس صورت پذيرفته به قصد تأييد مذهب مفـسر اسـت 
ــان اســت  ــسير باطني ــي تف ــر غزال ــسيرها در نظ ــان،.(تف ــافدر) 1/343هم اتح

و نـسفي آورده مثال) 1/534(الساده  هايي را از اين قبيل تفاسـير از قـول واحـدي
و طي آن تفاسيري را مانند كه يك تفـسير عرفـاني سلمي را حقائق التفسير است

گرچه در اينجا قصد نقد ديدگاه غزالي در چنـين. است، به شدت نقد كرده است 
و  انتسابي به اسماعيليه نداريم، اجمالاً به نظر ما اين اتهـام متوجـه گـروه خـاص

و  نظـر غزالـي نيـز برگرفتـه شـده از منـابع اندكي از آنـان ماننـد قرامطـه اسـت
هـا نيست تا چه حـد در گـزارش آراي تفـسيري آن شناختي است كه معلوم فرقه
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دوم آنكـه، منظـور از نهـي در تفـسير بـه رأي،. اندجانب انصاف را رعايت كرده

و زباني در  و نكات ادبي و اكتفا كردن به صرف عربيت استفاده نكردن از روايات
طه نياز آن احا كه پيشقرآنغزالي در تفسير برخي از آيات. استقرآنفرايند فهم 

و اشراف به بعضي از انواع علوم قرآني است، حاجت بـه روايـات را بـا اهميـت 
و عدم توجه به چنين موضوع مهمي را افتادن به وادي تفسير بـه رأي تلقـي ديده

و يا تقديم. كرده است  و يا بحث منقول قلب و اضمار وي در بحث ايجاز حذف
/ اسـراء(»فَظَلمَوا مبصِرةًَ النَّاقَةَثمَودنَاوآتَي«و تأخير آيات، با استشهاد به آياتي مثل 

وأجَـلٌلزَِامـالكََـانَربـك مِـن سبقتَ كَلمِةٌولوَلَا«و)2/ تين(»طورِ سينين«و) 59
اين مهم را كه عبارت از ضرورت رجوع به حديث براي فهـم) 129/طه(»مسمى

بر همين مبناسـت) 345-1/343الدين، احياء علوم.(آيه است، تصريح كرده است 
و عارف مباحث را در بيشتر آثار خود به ويژه آنچه مربوط به حوزه  كه اين متفكر

آناخلاق مي و براي استواري آن از . ها بهره گرفته استشود با احاديث پيوند زده
هـاي بدين سان به عقيده او به هيچ وجه روايات تفسير به رأي، قصد تخطئه فهم

. را نداردقرآناتر از معاني ظاهري فر

 تأويل در نظر غزالي

غزالي از اولين متفكران اشعري است كه درباره تأويل به گونـه مـنظم سـخن
و اي بسا بتوان گفت اولين فردي است كه در ميان آنان براي تأويل ضوابطي  گفته

در. قائل شده است  و فخـر رازي  ايـن در مراحل بعدي ابوبكر ابن عربي معافري
في.(اندپذيرفته زمينه از وي تأثير و موقفه صقضيةابن تيميه غزالي) 250 التأويل،

 از ايـن التأويـل قـانونو رسـاله الجام العـوامو التفرقةفيصل هايي چون دركتاب
اي از هر كدام از اين آثـار بـه نحـوي گوشـه. موضوع سخن به ميان آورده است

هاي يكي از محققان كه ديدگاه. نمايانده است هاي غزالي را در باب تأويل ديدگاه
 ابن تيميه را در باب تأويل بررسي كرده، ضـمن طـرح ديـدگاه غزالـي بـه چنـين 

:بندي رسيده استجمع
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 الجـام العـوام با آنچه در فيصل التفرقهوقانون التأويل موضع غزالي در رساله
به، تأويل قانون التأويلدر. آمده، متمايز است . انـد تقـسيم شـده پنج گروه گرايان
و عقل ارتباط مبناي اين تقسيم بندي به مواضع اين جريانات فكري در قبال شرع

.يافته است
و به و درنگ در منقول عاري ساخته بر اين اساس، يك گروه خود را از تأمل

و حتي اگر به آن دريافت ظواهر بسنده كرده وآن را تصديق كرده  ها گفته شود اند
و ناچـار بايـد آن را تأويـل پافشاري  بر معناي ظاهري لفظ، مستلزم تناقض است

. كنندكرد، از اين كار امتناع مي
اند به اين ترتيب كه نهايت اهتمام را به معقـول گروه ديگر برعكس گروه اول
و نسبت به منقول بي .انداهميتروا داشته

و اند كه معقول را اصل قرار مي گروهي گروه سوم كمتر به منقول عنايت دهند
و اساساً نقلي كه با عقل معارض باشد در ديدگاه آنان معنا ندارد .دارند

و اهـل تأمـل در گروه چهارم بر عكس دسـته سـوم، اصـل را منقـول قـرار داده
.معقولات نيستند، به نظر غزالي، اين گروه از ضرورت تأويل تصوير روشني ندارند

ع و بر آنند كه ايـن آخرين گروه گروهي است كه بين و نقل را جمع كرده قل
و تصور تعارض بين آن دو نمـي دو، هر كدام در جايگاه خود  رود؛ اصالت داشته

زيرا اگر شرع قول صادق باشد، عقل آن چيزي خواهد بود كه اين قول صـادق را 
مي. كندمي تصديق و نقـل غزالي اين گروه را كساني داند كه به همراهي بين عقل
ص.( دارنداعتقاد ) 252همان،

در ميان اين اقوال غزالي از عالماني است كه معتقد است رأي ايـن دسـته بـه
اما به گفته برخي محققان غزالي، در اين بحـث)جاهمان.(تر است صواب نزديك 

و در  » عقـل« بر اين باور است كـه قانون التأويل به لوازم سخن خود پايبند نبوده
و در و پايه نقل است مياصل پس راهي. آيد صورت نفي عقل، نفي نقل هم لازم

غزالـي ايـن نكتـه را قـانوني كلـي بـراي. ماند جز آنكه عقل را مقدم بدارند نمي
ص.(و حديث قرار داده استقرآنمراجعه به  )253همان،
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و نظر غزالي مي آنچه از اين تقسيم توان دريافت، باور غزالي به ضرورت بندي
و تـأويلي قرآن ظاهري تأويل درحوزه تفسير   است، زيرا در حوزه تفـسير بـاطني

.غزالي رويكرد ديگري دارد كه پس از اين به آن خواهيم پرداخت
و در برخي موارد اجتناب او. ناپذير دانـسته اسـت باري، غزالي تأويل را جايز

و مراتـب پـنج ذاتـي،(گانـه وجـود براي آنكه راه تأويل را هموار سازد به اقسام
و شبهي حسي، و سـنت را بـر هـر) خيالي، عقلي و حمل الفاظ كتاب قائل شده

ص.(دانديك از اين معاني جايز مي  و، بـه نقـل34فيصل التفرقـه، از ابـن تيميـه
صقضيةموقفه في  او كلام الهي را نوعي از كلام دانـسته كـه) 255-254 التأويل،

بـه گفتـه او اهـل.تاي موارد بدون تأويل براي اشخاص قابل فهـم نيـس در پاره 
و شرايط تأويل اشراف دارند نبايـد مـورد تكفيـر قـرار  تأويل مادام كه به قوانين

از مگر آنكه هاي اسلامي نيست اي از فرقه بگيرند، زيرا هيچ فرقه  در برخي موارد
غزالي، احمـد ابـن حنبـل را، كـه)جاهمان.(اندروي اضطرار دست به تأويل زده 

در ظاهرگراست، مثال زده كه او هم از كساني يكي از عالمان به شدت  است كـه
مقصود غزالـي تأويـل در احاديـث. به تأويل روي آورده است برخي از احاديث 

بحار(»الحجر الاسود يمين االله في الارض«.1: گانه ذيل توسط ابن حنبل است سه
؛67/39همـان،(»قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن«.2)27/7الانوار، 

/1عوال اللئالي،(»اني لاجد نفس الرحمن من قبل اليمن«.3)1/83جامع الصغير،
آنچه در اينجا بايد مورد تأكيد قرار گيرد موضـع غزالـي در بـاب تأويـل بـه) 51

هـاي توجه به اين موضع كه به نحوي در تناظر بـا گفتـه. معناي اصولي آن است 
. دهـد نشان مي قرآنرا در تفسير ظاهري است، تفكر غزالي) درباره تأويل(پيشين

كـه دليلـي آن را يـاري) خلاف ظاهر(از نظر وي تأويل عبارت است از احتمالي
و با تكيه بر آن اين احتمال ظني را غالب  از) 1/196المستـصفي،.(تـر نمايـد كند

:آيدمطالب بالا چند نكته به دست مي
بر.2. غزالي به جواز تأويل اعتقاد دارد.1 . خي موارد تأويل ضـرورت دارد در

. پذير باشدتأويل بايد ضابطه.3
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 است؛ زيرا غزالي در تأويـل قرآنالبته همه اين موارد در قلمرو تفسير ظاهري
و شهود نظر ديگري دارد در. عرفاني مبتني بر كشف در عـين حـال، موضـع وي

و يا تهافت است  غزالـي«ان به گفته يكي از محققـ. اين باب داراي نوعي تناقض
و پيامبران نيز آن  ها را به كار مدعي است موازين منطقي در متن وحي نهفته است

و ايـن يعنـي بسته و از سوي ديگر برخي آيات بدون تأويل قابل فهـم نيـست اند
ص(».گنجـد آيات در قالب موازين منطقـي نمـي  بنـابراين،) 530منطـق معرفـت،

و تأويـل ها كم مواجهه غزالي با كساني كه آن دست هـاي را باطنيه خوانـده اسـت
.ها را خروج از ضوابط منطقي دانسته، منطقاً پذيرفتني نيست آن

)عرفاني(تأويل كشفي

و كشفي، تأويلي است معطوف به معرفت ويژه به نـام معرفـت تأويل عرفاني
قبل از پرداختن به تأويل هاي قرآني در آثار تفسيري غزالي، بايد تـصور. صوفيانه
و عقـل نـدارد. از اين معرفت داشت روشني . اين معرفت، نسبتي با محـسوسات

و« و نيز قلمـرو عقـل اسـت موضوع معرفت صوفيانه، امور خارج از محسوسات
هـاي رمـزي در ادب رمـز وداسـتان(»واسطه نيل به اين معرفت، دل يا روح است 

ص  خصوصيت اين معرفت از سوي عارف برجـسته ربـع اول قـرن)51فارسي،
معرفتـي كـه از راه بـصيرت«: چنين گـزارش شـده اسـت- عين القضات-ششم

و هرگز تعبيري از آن متـصور نـشود حاصل مي  شود، موضوع آن عالم ازلي است
ص(».مگر بر الفاظ متشابه   نـام افـرادي قـرآن گرچه در تأويل عرفـاني)52همان،

 بر ابـن عربـيهاتأويل اند غزالي در ايننظير ابن عربي مشهور است، كساني برآن
ص.(مقدم بوده است و بصيرت به سراغ فهـم) غزالي(او) 125همان، با اين بينش

و. رودحقايق قرآني مي  و عرفاني نوعي تعامل بين احوال عارف در تأويل كشفي
و  معاني آيات الهي وجود داشته كه به هنگام مواجهه عارف با كتاب وحـي بـروز

ف. يابدظهور مي  نا، محبت، وجد، تواجد، بسط، قـبض، سـكينه، احوالي نظير توبه،
و  و رويدادهاي نفـس بـه ... خوف، معرفت و از سوانح و همه وابسته به هم همه
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كيميـاي درقـرآن غزالـي در ادب پـنجم از آداب بـاطني تـلاوت. آيدحساب مي

و گفته است سعادت وقتي عـارف«:، به نحوي اين تعامل را مورد توجه قرار داده
مي مي به آيات خوف  و زاري پيدا كند، چون به آيت رحمت رسد، دل وي هراس

در ادب شـشم،) 1/250كيمياي سعادت،(».آيدرسد، گشادگي در وي پديد مي مي
و از يكي از بزرگان نقل مي قرآنسخني را در مورد  كنـد كـه حكايـت از اتـصال

و معبـود اين اتحاد از طريق رفع حجاب بين عبـ. اتحاد عقلي با عالم اعلي دارد  د
 قـرآن يكـي از بزرگـان گويـد مـن«: شود سخن غزالـي چنـين اسـت حاصل مي

و حلاوت آن نمي مي پس. شنوممي)ص(يافتم تا تقدير كردم كه از رسول خواندم
و تقدير كردم كه از جبرئيل مي حلاوت زياد يـافتم پـس. شنوماز اين فراتر شدم
و اكنون چنا  و به منزلت مهين رسيدم خـوانم كـه از حـق تعـالين مي فراتر شدم

بي مي و لذتي مي شنوم چنين به نظر) 1/251همان،(».اميابم كه هرگز نيافته واسطه
و فكر آيدكه غزالي با طرح چنين خبري تأكيد مي مي كند كه قرائت همراه با وجد

و تعالي آن  و همراه با فراروي معاني و رهيافت به معاني -لطيف با نوعي دريافت
م و لفظي است ها از وي. عاني ظاهري  را به منزلة يك اثر رمزي قرآن بدين سان،

يابـد، اي كه هر كس به اقتضاي حال خويش معناي خاصي از آن درميو نيز آيينه
.كندتلقي مي

 اعتقاد به تمثّل حقايق، به عنوان زيرساخت تأويل كشفي

و دررهو الانوار مشكوةغزالي در و ملكوت به رابطه عا جواهر القرآن لم ملك
و معقول پرداخته است   بـا الانوار مشكوةدر بخش اول فصل دوم.و يا محسوس

و منهاجـه«عنوان و«: چنـين گفتـه اسـت» سر التمثيل عـالم دوتاسـت؛ روحـاني
و سفلي  و يا علوي و عقلي و يا حسي عالم حـسي يـا عـالم شـهادت،. جسماني

و ملكوت است  و تناسـب بين. نردبان ترقي به عالم عقلي اين دو عالم پيوسـتگي
و مثـالي«: او در ادامه افزوده است».وجود دارد  هر چيز در اين عالم است، نمونه

ص مـشكوة(».است از عالم ملكوت  همچنـين غزالـي در كتـاب)55-54 الانـوار،
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و جواهر القرآن در فصل هفتموالقسطاس المستقيم  نيز همين موضوع را مطـرح
م و عالم معقول به موازنه بين عالم و ملكوت(حسوس جواهر(تصريح كرده) ملك

ص ص38القرآن، و براي آنكه موازنه بين اين دو عالم)86و القسطاس المستقيم،
و رؤياي صادقه اشاره كرده براي تقريب به عنوان مثالي(را توضيح دهد به خواب

در پرتو اين.و آن را به عنوان جزئي از نبوت مورد تأكيد قرار داده است) به ذهن 
و معقول(اصل و ملكـوت گـشوده) موازنه محسوس است كه ارتباط بـين ملـك
ص.(شود مي و ملكـوت) 143منطق معرفت، اگر كـسي بتوانـد بـين عـالم ملـك

به گفته يكي از محققان. اي برقرار كند، به اسراري والا دست خواهد يافت موازنه
داشت نادرست درباره مفهوم مثَـل كه اين نظريه را بررسي كرده، غزالي ما را از بر 

و تأكيد كرده آنچه مبناي اين نظريه به حساب مي  آيد، مثـالو مثال برحذر داشته
و روايات است كـه. يا تمثل حقايق است  دليل غزالي در اين مورد برخي از آيات

نقـل از منطـق معرفـت،.(ها استشهاد كرده اسـت وي در برخي از آثار خود به آن 
35براي نمونه اگر بـه مـضامين آيـات) از المضنون به علي غيره به نقل 145ص

و آيه و17سوره نور  سوره رعد بنگريم، ملاحظه خـواهيم كـرد بـين نـور حـق
و نزول مشكات و نيز باريدن باران  نوعي تمثل برقـرار اسـت نـه قرآنو زجاجه،

و مماثلت و زجاج. همانندي و بين مشكات و نيـز به عبارت ديگر، بين نور حق ه
و نزول ص.(كنـد مثل بودن صـدق نمـي قرآنباريدن باران ) 144منطـق معرفـت،

لا يتمثل«افزون بر آيات، رواياتي مانند من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان
/1كـافي،(»ان االله خلق آدم علـي صـورته«و روايت) 30/132بحار الانوار،(»بي

غزالي براي آنكه ايـن. وع تمثل حقايق است نيز مورد استناد غزالي در موض) 134
تمايز بهتر درك شود به تمثل جبرئيل در قالب دحيه كلبي براي پيامبر اشاره كرده 

اين تمثل به اين معنا نيست كه ذات جبرئيل تغيير كرده، بلكـه بـه«:و گفته است 
ظـاهر اين معناست كه جبرئيل در قالب انسان زيبايي به نام دحيه كلبي بر پيـامبر 

)جاهمان(».شده است
و موضوع تأويـل در ديـدگاه غزالـي وجـود اي بين تمثل حقايقحال چه رابطه
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و ملكـوت توفيـق دارد؟ به باور غزالي اگر كسي به درك مناسبت بين عـالم ملـك

و معارف از جمله حقايق قرآني را درك خواهـد  و رمز بسياري از حقايق يابد، راز
و او تأويل شيوه فهم دلالت توان گفت در نظرمي. كرد هاي بـاطني زبـان پـر رمـز

و وصـول قرآنرازي مانند  و كليد دريافت اسرار معـاني  است؛ گشودن قفل رمزها
و معقـول وي تأويـل. به حقايق است آن هم بر اساس همين موازنه بين محسوس

ص(8را به منزله تعبيـر خـواب  از)37جـواهر القـرآن،  جـزء نبـوت46و جزئـي
ص.(اندد مي ر همان)35همان، كنـيم همچـون ياها را تأويـل مـيؤطور كه رمزهاي

و ماه كه مثـال وزيـر اسـت؛ الفـاظ وارده در  خورشيد كه مثالي است براي سلطان
و به مثابه كليد اسرار غيبـي بايـد مـورد قرآن  نيز به منظور راهيابي به اسرار قرآني

ص مشكوة.(تأويل قرار گيرد ا16 الانوار، بدين سان به قـول) بوالعلاء عفيفي مقدمه
رقرآنيكي از محققان شباهتي بين متن  و در وراي ظـواهر ايـنؤو يا وجود داشته

و داسـتان.(دو اثر رمزي، مفاهيمي باطني نهفته كه نيازمند به تأويل است  هـاي رمـز
ص  به همين ترتيب براي موجودات عالم ملكوت در عالم محـسوس) 240رمزي،

در غزالـي. كه رمزگشايي آن از رهگذر تأويل ممكن خواهـد بـود هايي است مثال
. گيـرد هاي قرآني را براي تأييد مقصود خود به كـار مـي، مثال الانوار مشكوةكتاب

مثال موجـودات» وادي«. مثال موجودات عظيم ثابت در عالم ملكوت است» طور«
م9»وادي ايمن«. آموزندعِلوي است كه معارف غيبي را مي  و مثال نبع اول معرفـت

كه» نار« و قرآنمثالي است از روح قدسي نبوي  آن را به سراج منير وصـف كـرده
و شهاب« و قبس  مثالي از پيروان بصير پيامبر كه از مرحلـه تقليـد فراتـر 10»جذوه

ص.(اندرفته ميمثال)57همان، آورد بيانگر اين نكته اسـت هايي كه او در اين مورد
كـسي كـه بـه«: او گفته است.و اهل بصيرت است)ص(پيامبركه اين دانش از آن 

جهان معاني راه يافته حال كسي است كـه روح وي در عـالم رؤيـا، حقـايق لـوح 
و. محفوظ را به نظاره نشسته است  به بيان ديگر، در عالم رؤيـا بـه جهـان حقـايق

ص.(ملكوت اشيا دست يافته است  مي)34همان، غالباً كند اهل تفسير غزالي تأكيد
ص(رونداز مرحله قشر فراتر نمي  انـد؛ زيرا اين گـروه نتوانـسته)37جواهر القرآن،
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و حقايق اصلي مناسبتي ايجـاد نماينـد غزالـي دربـاره. بين معاني اصطلاحي الفاظ
و محسوس(رابطه تمثل حقايق  هـايي آورده با تأويل نمونه) بر اساس موازنه معقول

ر مفسري در پاسخ به فردي كه در خواب ديده بـا است؛ براي مثال، به نظر وي، اگ 
و او آن را بــه اذان گفــتن قبــل از صــبح انگــشتري دهــان راوي را مهــر مــي كنــد

و) تأويل(تعبير كرده، درحقيقت به دليل درك مناسبت موجـود بـين اصـل معقـول
و ملكوت است كه امكان آن بـراي مفـسر  محسوس يا ايجاد توازن بين عالم ملك

: نمونه ديگر توضيح غزالي بر حـديث پيـامبر اسـت كـه فرمـود.ه است فراهم آمد 
؛ بحـار الانـوار،1/83جامع الصغير،(»قلب المومن بين اصبعين من اصابع الرحمن«

و گفتـه اسـت)67/39 دو«: خود او اين روايت را تأويل كـرده خداونـد از طريـق
و وسوسه شيطان، قلب بندگان را دگرگون مي  و معرفـت،(».كندعامل فرشته منطق

مي) 149ص و بـه غزالي وقتي به اين معنا رسد كه از معناي ظـاهري عبـور كـرده
و توانايي است، به تأويل آن دست يافته است .روح معناي انگشت كه قدرت

انـد كـه ازتـاريكي غزالي بر اين باور است انبيا به عنوان مصاديق بارز كـساني
و خيال به عالم قدس راه يافته  است كـه» وادي مقدس«و مثال آن منزل اندحس

وآن. به آن گام نهاد)ع(موسي ها نيل به اين مرحله والا را از رهگـذر طـرد دنيـا
و توجه به حق به دست آورده صمشكوة.(اندآخرت )57 الانوار،

هاي الفاظ، بلكه بدين سان از نگاه غزالي راه دريافت حقايق نه از طريق دلالت
و مكاشـفات. مفسر است از راه كشف دروني  صاحبان فهم عميق بـا علـم لـدني

و بدون واسطه از خداوند اين اسرار را درك خواهند كـرد  وي. باطني بـه عقيـده
و حضور در محـضر اين و يا دريافت ويژه اسرار قرآني تنها با شهود چنين ادراك

 ـالهي فراهم مي  و سازوكار برقراري اين موازنه تأويـل كـشفي اسـت كـه ب ر شود
و«. اساس مراتب معرفت متفاوت است و وجدي براي عـارف هر فهمي را حالي

و) 1/337احياء علوم الدين،(».شودمي حاصل قرآندرك كننده  با تدرج صوفيانه
،كه از سطح معاني قرآني تا ژرفاي آن ادامه)عبور تأويلي(در يك حركت صعودي 

ممي . گرددييابد، حقيقت معاني براي مفسر اهل بصيرت حاصل
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 هاي غزاليملاحظاتي پيرامون تأويل

هاي معطوف به تفـسير ظـاهري پيش از اين ديدگاه غزالي را در قلمرو تأويل
رفـت بـه در عين حال، غزالي در جاهايي كه انتظار مـي.و باطني را مرور كرديم 

 سـوره قلـم42تأويل بپردازد، اين كار را نكرده است؛ براي نمونه، در تفسير آيه 
مـن از اينكـه بـه تأويـل ايـن«: گويد توجه به حديثي كه در ذيل آن آورده مي با

و از اينكـه  حديث بپردازم يا اينكه برخلاف مخالفان آن سخن بگويم، درگذشتم
و نمونـه پنـاه  و مخالفان آن سخن بگويم، به مثال در خصوص توصيف موافقان

گروهي در اين موارد«:غزالي در جاي ديگري در همين زمينه گفته است».نبردم
و صراط است، تأويل كردند  و ميزان و آنچه در مورد آخرت . به تعمق پرداختند

بنابراين،. اند؛ زيرا در اين مورد روايتي وارد نشده است گونهاينها سخناني بدعت
الـرد علـي الباطنيـه،.(نبايد دست به تأويل زد بلكـه بايـد ظـاهر آن را پـذيرفت 

ص70ص صب6-4؛ تعليق، كـه چنـان) 223ه نقل از مذاهب التفسير الاسـلامي،
پيداست مجوز تأويل در ديدگاه غزالي روايت است؛ اما شگفت آنكه او، به نظـر 
و در اثر ديگري تفسيري تأويلي از صراط ارائـه كـرده اسـت،  خود پايبند نمانده

نـد توااو تصريح كرده انـسان نمـي. بدين معنا كه گفته صراط يعني طريق اعتدال 
و از  و نـازكي مـوي اسـت در آستانه قيامت از صراطي عبور كند كه به بـاريكي

المـضنون.(لذا بايـد آن را تأويـل كـرد)و حرفي معناي ظاهري(تر شمشير برنده 
ص )25الكبير،

44توان يادآوري كرد پرهيز او از تأويل آيه نمونه ديگري كه در اين مورد مي
رفـت از عالمي چون او انتظار مـي. ور استآسوره قلم است كه به راستي شگفت
 سـاقٍ عـنيكْـشفَ يـوم«: آيه چنين اسـت. كه با تأويل آيه از تشبيه تبرّي جويد 

غزالي در تفسير ايـن آيـه روايـت)42/ قلم(»يستَطِيعونَ فَلَا السجودِإلِىَ ويدعونَ
و يكشف االله عن سـاق«: دهدذيل را مورد استشهاد قرار مي  ه فيـسجد كـل مـؤمن

مي)7/90تفسير ابن كثير،(»مؤمنة و«: گويدو و قد اشفقت مـن تأويـل الحـديث
مي» عدلت عن منكريه و نيز» كشف ساق«رسد اصل آن است كه به نظر را در آيه
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و به معناي مجازي آن گرفت كه غزالي چنين نكرده روايت فوق، بايد تأويل كرد
صالدرة.(است )81 الفاخره،
و سبعون«چنين در جايي به حديث هم لا الـه شعبةالايمان بضع  فافضلها قول

و1/35كنز العمـال،( الايمان شعبة الاذي عن الطريق، والحياء اماطةالا االله وادناها
و دست به تأويلي زده كه مناسب نمي) 43 ايـن. نمايـد در موضوعي استناد كرده

و شعبه  را، كه به معناي» الاذياماطة«لي غزا. هاي آن استحديث در بحث ايمان
مجمع البحرين،(است، مانند سنگ كه در سر راه مردم قرار گرفته برداشتن موانعي 

ص.(به پاك كردن نفس از رذايل تأويل كـرده اسـت) 2/255 )42ميـزان العمـل،
كمترين(كه در عبارت به لفظ ادناها چگونه اين تأويل قابل پذيرش است، درحالي

مي) درجه ايمان  و روايت تـرين موضـوع، خواهد به پيش پا افتاده معطوف است؟
و آن را در طريق  و امثال آن در سر راه مردم است، اشاره كرده كه برداشتن سنگ

مگر آنكه ما در اينجا اين قبيـل. ايمان ولو در حداقل ممكن مورد تأكيد قرار دهد 
ر تأويل هـايا در قلمـرو تأويـل ها را به حوزه تفسير باطني مربـوط ندانـسته وآن

و كشفي ارزيابي كنيم  هـاي اگر چنين نيست پـس چـه فرقـي بـين تأويـل. باطني
و تأويل  و يا هاي گروه غزالي گرايانـه ابـن هاي عقلتأويل هايي مانند اخوان الصفا

 سينا وجود دارد؟

 نتيجه

غزالي در آثار خود به منظور تبيين مضامين عرفاني از آيـات قرآنـي بـه شـيوه
و معهود بهره گرفته است   به مثابه يكي از كتـب علوم الدين احياء. تفسير ظاهري

.اي از اين تلاش استمهم اخلاقي نمونه
ظـاهر. در نظر غزالي تفسير آيات الهي از يك فرايند منطقي برخـوردار اسـت

آيات قابل فهم است، اما همه معاني در معاني ظاهري منحصر نيست، بلكـه فهـم 
ازمراتب ژرفآيات الهي  و اين نظريه برخوردار در تري نيز دارد و قرآنمؤيداتي

.است حديث
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و زمستان 8798 پاييز
و و رياضت مراتبي را طي كرده باشند به فهم كساني كه از رهگذر پاكي نفس

.يابنددرك اسرار قرآني توفيق مي
و محسوس غزالـي در تأويـل و كارآيي نظريه موازنه بين عالم معقول اهميت

. آشكار استجواهر القرآنو الانوارمشكوةدر آثاري نظير عرفاني به ويژه 
و نظـر قرآنتفسير به رأي به اين معنا كه  بر اساس هواي نفـس تفـسير شـده

مفسر با تطبيق با آيات الهـي مـورد تأييـد قـرار گرفتـه ويـا تفـسير را از قواعـد
و يا مفسر از روايات در فهـم آيـات بهـره نبـرد، زبان جـايز شناختي خارج سازد

و اين تعريف از تفسير به رأي. نيست هـيچ منافـاتي بـا تفـسير عقلـي اجتهـادي
و با تعريف غالب مفسران يكسان است .تدبرگونه ندارد

و يا تفسير گروهي از اخوان الصفا كه تأويل آنان به گرچه او با تفسير باطنيان
و يا قدرت، مخالفت ورزيده، در عين حـا  ل وي نحوي معطوف است به حكمت

.در تفسير وابسته به مكتب تأويلي عرفاني باطني است
اي كه به معناي اصولي آن معطوف اسـت، جنبه: تأويل در ديدگاه او دو جنبه دارد

و تـأويلي كـه  يعني خروج لفظ از معناي ظاهري آيات قرآني به شرط وجود قرينـه،
هـايي بـه معنـاي اول هاي غزالي با باطنيان بـا تأويـل مخالفت. همانند تعبير رؤياست 

و تأويل به منزله تعبير رؤيا همان تأويل كشفي . عرفاني است-رابطه دارد

�

:هانوشتپي
و در آنكـارا بـه چـاپ.1 به نام تاريخ بزرگ تفسير داشته يكي از محققان اهل تركيه كه كتابي

.رسيده است
مي.2 و درر وي را درنآقرخواهم اكنون سلِك نظم دهم و گـاهي هـر را در يك سلِكي ديگر

و جداييآيه، فراهمآدو در يك و بايد بـه معـانيآمده است هـا نظـرنآن دو ممكن نيست
و مقـصود از سـلك درر،. افكنيم منظور از سلك جواهر، گرفتن نور معرفت اسـت بـه علـم

به عمل به راه راست .استقامت است
هم آرايي در تأييد تفـسير علمـي ابـراز) 911(و سيوطي) 794(به پيروي از آراي غزالي، زركشي.3

و از ميان تفاسير قديمي، داشته .انداي از اين روش دانسته فخر رازي را نمونهالكبير التفسيراند



و فرآيند  غزالي
99 تفسير قرآن

و رئيس هيئت تحريرية قرآن.4 و مؤلـف مقـالاتي در دائـرة شناس  دائـرة المعـارف الاسـلاميه
.المعارف الاسلام مانند ابراهيم بوده است

و از 1909مونتگمري وات، متولد.5 و اختيـار گرفـت  كه دكتراي فلسفة خود را در موضوع جبـر
و اسلامي دانشگاه ادينبورگ شد 1947سال هـايي ماننـد او كتـاب. رئيس بخش مطالعات عربي

و وحي اسلامي در جهان معاصر داشته است،قرآنمقدمة  . محمد در مكه، محمد در مدينه،
 شود كه برخي مانند مونتگمري وات اين فصل اخير را از آن غزالي ندانسته، اما با لازم است ذكر.6

و مقابله نسخه هايي كه تنها چند سال بعد از غزالي يافت شـده توجه به تحقيقات ابوالعلاء عفيفي
بر:ك.ر.(اين برداشت مردود شمرده شده است و تصحيح عفيفي )15ص الانوار،مشكوةمقدمه

.تَعلمَونَلاَما اللّهِعلَىقوُلوُاْتَ وأَن.7
.ان التأويل يجري مجري التعبير.8
در.9 و بياباني در جانب راست كوه طور؛ در. نجا نداي حـق تعـالي بـه موسـي رسـيدآصحرا

.باشداصطلاح عرفا طريق تصفية دل مي
ميآهر سه واژه به معناي پارة. 10 و شعله و برگرفته از تش هآباشد وية يـةآفت سـورة نمـل

. سورة قصص است29

�
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